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چكيده
همراه با تحولات روز افزون دنيا، پيمان نامه هايى در ميان مردم رواج يافتند كه در زمان شارع هيچ سابقه اى نداشتند. 
اين پيمان نامه ها در لسان فقهاى فريقين، «عقود غير معين» نام گرفتند. برخى از اين پيمانها همانند بيمه هاى اجتماعى 
ــران يافته اند، به طورى كه نظم و امنيت جامعه بدون آنها به مخاطره مى افتد.  ــى جايگاه مهمى در زندگى معاص و تعاون
ــيار حائز اهميت خواهد بود. از اين  به همين دليل، نحوه مواجهه فقها با عقد بيمه به عنوان يك عقد غير معين نيز بس
ــق اين عقد با اصول كلى معامله حكم به بطلان آن  ــتناد به احكام حمايتى در فقه و فقدان تطاب ــى از فقها با اس رو برخ
دادند؛ در مقابل اين جريان فقهى، برخى ديگر از حقوق دانان اسلامى نه تنها عقد بيمه را با چهارچوب كلى صحت هر 
معامله سازگار ديدند، بلكه اين عقد را از نظر ماهوى به يكى از عقود رايج در زمان تشريع نزديك دانستند. با وجود 
ديدگاهها و روشهاى فقهاى متأخر، نبايد از شيوه هاى متقدمان در واكاوى اين عقود غافل شد، بلكه براى نيل به هدف 

و مقصود بايد از تمامى شيوه هاى قديم و جديد به طور همه جانبه بهره برد.

كليدواژه ها: بيمه هاى اجتماعى و تعاونى، فقه مقارن، عقود غير معين، تكافل عمومى، مسائل مستحدثه، اصول كلى معامله.

و      تعاونـى  بيمـه  هـاى اجتماعـى 

در فقه مذاهب اسـلامى
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مقدمه
ــن1 دو راه كاملاً  ــى عقود غير معي فقهاى فريقين در بررس
ــيارى از فقهاى متأخر  ــاوت را در پيش گرفته اند. بس متف
ــدارد كه عقود تنها  ــر) معتقدند هيچ دليلى وجود ن (معاص
ــارع شايع بوده  ــد كه در زمان ش منحصر بر عقدهايى باش
ــتر فقهاى متقدم بر اين باور هستند  ــت.2 در مقابل بيش اس
ــرع آمده، صحيح و قابل  ــان در ش كه تنها عقودى كه نامش
ــد باطل و  ــاد هرگونه عقود جدي ــند و ايج اعمال مى باش

ممنوع است.3
ــد كه بر مبناى نظر فقهاى  در نگاه اول چنين به نظر مى رس
متقدم، نمى توان راهى براى بررسى عقود جديد يافت، اما 
ــرى از نظر آنان  ــتنباط ديگ ــت و اس برخى محققان برداش
ــد در زمان  ــت دوم، نبود يك عق ــاس برداش دارند. براس
تشريع به تنهايى مجوزى براى بطلان آن نيست، بلكه بايد 
ــى قرار  ــده، مورد بررس ــواى يكى از عقود مطرح ش در ل
ــود غيرمعين از نظر ماهوى با  ــرد و در صورتى كه عق بگي
ــد، مى توان به صحت آن رأى داد.4  آنان تطابق داشته باش
ــه عبارت ديگر برخلاف روش متأخران ورود ابتدايى به  ب
ــائل مستحدثه در اين شيوه امكان ندارد. سؤالى كه در  مس
ــود اين است كه «ديدگاه فقهاى فريقين  اينجا مطرح مى ش

در رابطه با بيمه هاى اجتماعى و تعاونى چيست؟».
ــت، ابن عابدين در اهل سنت و محمدكاظم  لازم به ذكر اس
ــيعه اولين فقيهانى هستند كه در كتابهاى فقهى  يزدى در ش
خود به موضوع بيمه پرداخته اند. قبل از اين بزرگواران، ما 
ــانه و شواهدى را نمى يابيم كه ديگر فقها بدين موضوع  نش
اهتمام داشته باشند. با تعمق در سير تاريخى مواجهه فقها 
ــه عنوان يك  ــود كه بيمه ب ــن مى ش با بيمه، براى ما روش
موضوع جديد مورد توجه حقوق دانان اسلامى قرار گرفته 
ــكوت فقها در اين رابطه را بايد رايج  ــت. البته علت س اس
ــلمان دانست. به  ــايع نبودن چنين عقدى در ميان مس و ش
ــن دو فقيه بزرگ اين موضوع  ــخن ديگر بعد از زمان اي س
ــتر مورد ابتلا قرار گرفت و پاسخگويى بدان بيشتر از  بيش

1 . قواعد عمومى قراردادها، ج1، ص95.
ــيله، ج1، ص509؛ نظام المضاربه فى الشريعة  2 . مستند تحرير الوس

الغراء، ص24.
3 . جامع الشتات، ج1-2، ص464.

4 . مجله فقه اهل بيت، ج8، ص146.

هر زمان ديگر احساس شد.

تعريف عقد بيمه هاى اجتماعى و تعاونى
ــه، ابتدا به تعريف كلى  ــى عقد بيم فقهاى فريقين در بررس
ــتى تبيين  اين عقد مبادرت نموده اند تا زواياى آن به درس
شود. از منظر آنان، بيمه تفاهم نامه اى ميان بيمه گر (شركت 
يا سازمان تأمين اجتماعى) و بيمه شده مى باشد كه بر اين 
ــاس، بيمه شده به بيمه گر در هر ماه يا سال مبلغ معينى  اس
ــط بيمه) تعيين شده مى پردازد،  را كه در قرارداد (به نام قس
ــران زيانى مى پردازد كه به اموال  ــوض بيمه گر به جب در ع
بيمه شده وارد مى شود. همچنين جبران خسارت، از مالى 
(قسط) كه از اقساط بيمه شدگان جمع شده، به افراد آسيب 
ــود، به جاى اينكه فرد آسيب ديده به  ديده پرداخت مى ش

تنهايى اين ضرر را به دوش بكشد.5
ــود كه  ــى اين دو تعريف از عقد بيمه، معلوم مى ش با بررس
فريقين تقريباً به يك شيوه اين عقد را تعريف كرده اند و از 
نظر آنان هدف اصلى از عقد بيمه جبران خسارت وارده بر 
فرد بيمه شده مى باشد. اين ويژگى به وضوح در دو تعريف 

ذكره شده ديده مى شود.
فقها تنها به اين تعريف كلى بسنده نكرده اند، بلكه با توجه 
ــش كلى تجارى،  ــه بخ ــه ماهيت بيمه، اين عقد را به س ب
ــيم كرده اند و براى هريك تعاريف  اجتماعى و تعاونى تقس
ــه در اينجا از تعريف بيمه  ــى را به كار برده اند، البت مجزاي
ــود؛ زيرا از موضوع بحث خارج  تجارى خوددارى مى ش

است.
1) تعريف بيمه اجتماعى

ــا كارگر به صورت  ــوق كارمند ي ــت كه از حق بيمه اى اس
منظم، ماهيانه كسر شده و پس از بازنشستگى يا در هنگام 
ــول خدمت به او پرداخت  ــارى و بروز حوداث، در ط بيم
مى شود و در مواردى اين حق به صورت دارو در اختيارش 

قرار مى گيرد كه به آن اصطلاحاً مستمرى گويند.6
2) تعريف بيمه تعاونى

ــكيل  ــات تعاونى تش بيمه هاى تعاونى را گروهها يا مؤسس
ــتند. اين  ــود و منفعت نيس ــب س ــد كه در پى كس مى دهن

5 . منهاج الصالحين، ص430؛ فقه المسلمين فى العقود التأمين دراسته 
فقهيه مقارنه، ص41.

6 . التأمين الاجتماعى فى ضوء الشريعة الاسلامية، ص110.
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ــدگانى تشكيل مى شود كه بدون واسطه  گروهها، از بيمه ش
ــازمانهايى كه آنها را  ــه مى كنند، به جز س ــر را بيم همديگ
عضو كرده و در برابر خطر احتمالى بيمه شدگان را در چتر 
ــده از پرداخت  حمايتى خود قرار دهند. هدف هر بيمه ش
وجه بيمه، همكارى با هم قطارهايش جهت كاهش يا دفع 

ضرر يكى از اعضاى آسيب ديده مى باشد.7
با بررسى تعاريفى كه فقها از اين دو نوع بيمه نموده اند، به 
روشنى فهميده مى شود كه بيمه هاى تعاونى و اجتماعى يك 
ــال مى كنند كه همان تعاون و كمك به همنوع  هدف را دنب
ــلاف دارند: 1. بيمه هاى  ــد، اما از جهاتى باهم اخت مى باش
ــا در بيمه هاى اجتماعى الزام  ــتند، ام تعاونى، اجبارى نيس
ــاى اجتماعى، افراد بيمه  ــود دارد. 2. قانون در بيمه ه وج
ــا در بيمه هاى تعاونى هر گروه و  ــده را معين مى كند، ام ش

صنعتى مى تواند مبادرت به تشكيل اين بيمه كند.8

بررسـى دلايل موافقان بيمه هـاى اجتماعى و 
تعاونى

ــى و تعاونى براى اثبات صحت  موافقان بيمه هاى اجتماع
ــدند: 1. تطبيق عقد بيمه  اين عقد از دو منظر وارد بحث ش
ــريع 2. مطابقت عقد  با يكى از عقدهاى رايج در زمان تش

بيمه با اصول كلى صحت معامله.
1) نسـبت بيمه هـاى اجتماعـى و تعاونـى با هبه 

معوضه

ــت كه عقل  ــيدن حق يا مال خود به ديگران حقى اس بخش
ــلاح فقهى از آن  ــد مى كنند و در اصط ــرع آن را تأيي و ش
ــزى به ديگرى  ــود. فردى كه چي ــه عنوان هبه ياد مى ش ب
ــگان انجام دهد، يا در  ــد، مى تواند اين كار را راي مى بخش
ــا به اين نوع هبه،  ــان فقه قبال آن عوضى بخواهد. در لس
ــه را مرتبط با  ــى از فقها بيم ــه معوضه مى گويند. برخ هب
ــى از فقهاى فريقين  ــته اند. در اين زمينه يك اين عقد دانس
ــته است: «بيمه تعاونى يا اجتماعى، آن طورى كه ذكر  نوش
ــده، در هبه معوضه وارد مى شود. در اين نوع بيمه، بيمه  ش
ــاط را به حساب صندوق  ــدگان به صورت تبرعى اقس ش
ــازمان اجتماعى واريز مى كنند و اين اقساط  ــركت يا س ش
ــروعية التأمين و انواعه، ص43؛ فقه المسلمين فى  7 . الوجيز فى مش

العقود التأمين دراسته فقهيه مقارنه، ص109.
8 . عقد التأمين حقيقته و مشروعيته، صص218-215.

ــازمان) در  ــرط پس نمى گيرند كه صندوقى (س را بدين ش
هنگام بروز حادثه با توجه به ترتيبى كه قسط را پرداخت 
ــارت، بر  ــد، به او كمك كند و اين جبران كردن خس مى كن

مبناى كمك كردن در خير و نيكى است».9
ــروط ضمن عقد در فقه اسلامى جايگاه مطلقى ندارد و  ش
ــد، در غير اين صورت  ــنت باش عقد بايد مطابق قرآن و س
باطل است. شرطى كه بيمه شده براى شركت بيمه مى گذارد، 
ــت كه از نظر فقها جايز مى باشد.10 معلوم  از نوع نتيجه اس
ــركت بيمه يا سازمان  ــوى ش بودن مقدار بازپرداخت از س
تأمين اجتماعى (مستمرى و كمك هزينه درمان و ...) ايراد 
غروى هبه معوضه را كه از سوى برخى فقهاى عامه مطرح 
ــبت  ــده، رفع مى كند.11 فقهاى اماميه، هبه معوضه را نس ش
ــنتى) به ماهيت بيمه نزديك تر  ــاير عقود متعارف (س به س
مى بينند،12 هرچند كه از سوى برخى مخالفتهايى به چشم 

مى خورد.13
2) نسبت بيمه هاى اجتماعى و تعاونى با مضاربه

برخى از فقهاى معاصر بيمه هاى اجتماعى را به عقد مضاربه 
تشبيه كرده و از اين منظر حكم به جواز آن داده اند. رابطه 
اين بيمه ها با عقد مضاربه اين گونه است: 1. بيمه شوندگان 
ــاب  مبلغى به عنوان حق بيمه پرداخت مى كنند كه به حس
وجوه بيمه شوندگان واريز مى شود. 2. سهام داران شركت 
ــابى را به عنوان حساب  ــازمان تأمين اجتماعى) حس (س
ــهام داران ايجاد مى كنند و هريك سهم خود را به  وجوه س
ــاب كه متمايز  ــاب واريز مى كنند. ايجاد اين حس اين حس
ــت، به مثابه تشكيل  ــوندگان اس ــاب وجوه بيمه ش از حس
ــرمايه گذارى وجوه  ــت. 3. سود حاصل از س شركت اس
ــده بين بيمه شوندگان  ــوندگان، به نسبت توافق ش بيمه ش
ــازمان تأمين اجتماعى) تقسيم مى شود. واريز  و مجرى (س
ــاب وجوه  ــوندگان و حس ــاب وجوه بيمه ش وجه به حس
ــبى آنها از سود سرمايه  ــهم نس ــهام داران با توجه به س س
ــه زيان وجود  ــورت مى پذيرد. در صورتى ك ــذارى، ص گ
ــاب وجوه بيمه شوندگان منظور  داشته باشد، تنها در حس

9 . التأمين الاسلامى، ص255.
10 . فقه المسائل المستحدثه، ص99.

11 . المغنى ويليه الشرح الكبير، ج6، ص247.
12 . منهاج الصالحين، ج1، ص412.

13 . فقه الشركة على نهج الفقه و القانون و كتاب التأمين، ص218.
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ــود. 4. منافع حاصل از تكافل به ذى نفعان پرداخت  مى ش
ــازمان تأمين  ــركت بيمه (س ــود، به عبارت ديگر ش مى ش
ــرمايه گذارى شده،  ــود حاصل در امور س اجتماعى) از س

اقدام به جبران خسارت بيمه شدگان مى كند.
ــوندگان  ــد، بيمه ش ــا توجه به مراحلى كه در بالا ذكر ش ب
آنچه را پرداخت كرده اند، يكباره دريافت مى كنند، بنابراين 
سودى از طريق قيمت گذارى بيش از حد محصولات بيمه 
به دست نخواهد آمد و سودها تنها از طريق سرمايه گذارى 
ــازمان تأمين اجتماعى)  ــود. شركت بيمه (س حاصل مى ش
بازدهى خود را از طريق سهم سودش در مضاربه به دست 

مى آورد.14
تداعى عقد مضاربه با بيمه هاى اجتماعى و تعاونى در ايران 
ــت. سازمان تأمين اجتماعى به عنوان  عينى و ملموس اس
عامل، از حق بيمه اى كه توسط كارفرما دريافت مى كند، در 
ــازى و ...  فعاليتهاى اقتصادى مانند احداث كارخانه، راه س
بهره مى برد و سود حاصل از آن را براى الزاماتى كه قانون 

براى بيمه شدگان در نظر گرفته، اختصاص مى دهد.
3) نسبت بيمه هاى اجتماعى و تعاونى با ضمان

ــان فقها ضمان  ــى كتب فقهى درمى يابيم كه در لس با بررس
ــت كه فرد به سبب  ــد: 1. الزامى اس داراى دو معنا مى باش
ــارت  ــد به جبران آن خس ــه ديگرى باي ــارت زدن ب خس
ــردازد كه آن را ضمان تلف هم مى نامند. 2. عقد ضمان،  بپ
ــت كه افراد برخوردار و ثروتمند يا  عمدتاً عقد تبرعى اس
افراد موجه از نظر اجتماعى، به عنوان پشتوانه اعتبار افراد 
ــى يا پايبندى به  ــناخته (از نظر توان مال ــت يا ناش تنگدس
ــان مى گردند و  تعهدات) وارد تعامل با طرفهاى مالى ايش
پرداخت هزينه هاى مالى آنان را تضمين مى كنند و بر عهده 
ــترى به خاطر اطمينان نداشتن  مى گيرند، يا اين كار را مش
ــنده انجام مى دهد كه به آن اصطلاحاً ضمان عهده  به فروش

مى گويند.15
ــم دوم ضمان مى باشد؛ چون قسم اول  در اينجا منظور قس
ــان ربطى به بيمه هاى اجتماعى و تعاونى پيدا نمى كند،  ضم

ــوث فقهيه فى قضايا اقتصاديه معاصره، ص36؛ خدمات مالى  14 . بح
اسلامى، صص173و174.

15 . ضمان العقد فى الفقه الاسلامى، ص29.

علاوه بر آن شخصى وجود ندارد كه ضرر را متحمل بشود 
ــارت  ــرر زده، بايد خود به جبران خس ــخصى كه ض و ش
ــاط پيدا مى كند؛ فردى  ــم دوم با بيمه ارتب بپردازد، اما قس
ــارت بپردازد، در  ــت مى تواند به جبران خس كه ضامن اس
اين اينجا فرقى نمى كند كه ضمانت كننده شخصيت حقيقى 

داشته باشد يا حقوقى.
ــى ارتباط ضمان با بيمه هاى تعاونى و اجتماعى  در بررس
ــرايط خاص،  ــد به اين نكته توجه كرد كه بيمه گر با ش باي
ــردد و آن را  ــى افراد مى گ ــت تعهدات مال ــد پرداخ متعه
ضمانت مى كند و معمولاً كارى به رضايت يا عدم رضايت 
ــده (مضمون عنه) ندارد و رضايت وكلاى آنان  فرد بيمه ش
را در تصويب قوانين و تأييد آن ـ در ادوار مختلف ـ براى 
ــدار تعهدات مالى  ــى مى داند. علاوه بر آن مق اين امر كاف
بيمه شده در طول زمانى كه حق بيمه مى پردازد (يا پس از 
آن) معلوم نيست و از نظر ضمانت كننده (بيمه گر)، اين امر 

مصداق ضمان مجهول است.16
فقها فارغ از بحث تطبيق بيمه با ضمان، در نحوه شكل گيرى 
اين عقد اختلاف نظر دارند كه ارتباط مستقيمى با موضوع 
ــث حاضر دارد. اگر ما رضايت مضمون له را در ضمان  بح
ــرط لازم و صحيح بدانيم، بيمه هاى اجتماعى و تعاونى  ش
ــكال تنها  ــى نخواهند بود. البته اين اش ــوع عقد رضاي از ن
مربوط به بخش ضمان نبوده و در ساير عقود هم به چشم 

مى خورد؛ زيرا رضايت، پايه و اساس تمامى عقدهاست.
در قسمت بعدى به طور مفصل به اين موضوع مى پردازيم 
ــت براى ضامن را  ــول بودن مقدار ضمان ــا مجه و در اينج
ــى مى كنيم. براى ورود به بحث لازم است كه اقوال  بررس
ــول براى تبيين بحث  ــاى موافق و مخالف ضمان مجه فقه

آورده شود:
ــت: «ضمان مجهول  ــيخ طوسى در اين مورد نوشته اس ش
ــد يا نه،  ــت، خواه بر بدهكار لازم گرديده باش صحيح نيس
ــت، خواه مقدار آن معلوم  ــت نيس ضامن ما لم يجب درس
ــد يا مجهول ... دليل ما نهى نبى(ص) از معامله غروى  باش
ــده  ــون نمى داند چه مقدار مال بر او لازم ش ــد؛ چ مى باش

ــن حقيقته و  ــى، ص386؛ عقد التأمي ــن اجتماع ــلام و تأمي 16 . اس
مشروعيته، ص451.
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است (چه مقدار ضامن شده است)، پس هركسى كه مدعى 
صحت آن است، بايد دليل اقامه كند».17

ــانى كه ضمان مجهول را به  ــانى حنفى در جواب كس كاس
ــدار ضمانت نفى مى كنند، بيان كرده  دليل نامعلوم بودن مق
است: «در ضمان مجهول جهل آشكارى كه سبب گردد تا 
از انجام آن منع شود، وجود ندارد؛ چون گسترش جهل بر 
سر زمان و مقدار، موجبات منازعه را فراهم مى كند، حال 
آنكه اين امر در ضمان مجهول اتفاق نمى افتد؛ چون منعقد 
شدن آن براساس مسامحه مى باشد، در حالى كه در ديگر 
ــت؛ زيرا مضمون له مى تواند حق خود را  موارد چنين نيس

از اصيل (ضامن) دريافت كند برخلاف بيع».18
ــراى نيل به هدف خود به  ــان صحت ضمان مجهول ب موافق
روايت نبوى «الزعيم غارم» استناد مى كنند. لفظ «غارم» در 
اين حديث به صورت مطلق به كار برده شده و مقيد به معلوم 
بودن مقدار ضمانت نيست؛ البته نبايد جهل به ميزان ضمان 
ــتمرار داشته باشد، بلكه بعد  براى ضمانت كننده (ضامن) اس
از عقد بايد به نحوى از آن اطلاع يابد، در غير اين صورت 
ــود.19 از نظر نگارنده تحليلى كه فقها در  ضمان باطل مى ش
صحت و بطلان ضمان مجهول از خود ارائه مى دهند، حول 
ــت اين عقد مى چرخد. در فرضيه اول اگر ما ضمان را  ماهي
جزء عقود مغابنه اى بدانيم، ناگزير به رعايت شرايط اساسى 
صحت معامله در آن هستيم، بنابراين مجهول بودن يكى از 
ــن به هيچ وجه قابل اغماض نخواهد بود. در فرضيه  عوضي
دوم، ذات مسامحه اى ضمان اين امكان را فراهم مى كند كه 

عوض در آن نامعين باشد.
ــچ اختلافى وجود ندارد  ــورد صحت ضمان درك هي در م
ــت.  ــان اس و اين ضمان از نظر ملاك و معيار با بيمه يكس
ــن ضمان فتوا  ــنى، بر جواز اي ــيعه و س پس اگر فقهاى ش
ــوان از منظر عقد ضمان معاوضه اى  ــد، بنابراين مى ت داده ان
ــه اجتماعى نگاه كرد  ــه قراردادهاى بيمه و خصوصاً بيم ب
ــى مدعى  ــت (چون كس ــى از ضمان دانس و آن را مصداق

17 . الخلاف، ج3، ص139؛ به همين مضمون: السرائر الحاوى لتحرير 
الفتاوى، ج2، ص77؛ المحلى، ج8، ص117؛ المجموع شرح المهذب، 

ج13، ص132.
18 . بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، ج4، ص602؛ به همين مضمون: 

المقنعه، ص815؛ مختلف الشيعه فى احكام الشريعه، ج5، ص481.
19 . العروة الوثقى مع تعاليق الامام خمينى، ص937.

ــده) با اين تفاوت كه  بطلان ضمان عهده اى معاوضه اى نش
در امورى همچون بيكارى، از كارافتادگى، بيمارى و امثال 
ــئول و ضامن نيست، تا بتوان آن را با  ــرعاً كسى مس آن ش
ــت، حال آنكه بيمه گر،  عقد ضمان، بر عهده ديگرى گذاش
ــارتها را در مقابل حق بيمه بر عهده  ــران اين گونه خس جب

مى گيرد و اين ضمانت، با ضمان شرعى متفاوت است.20
4) نسبت بيمه هاى اجتماعى و تعاونى با صلح

ــن آن و بيمه هاى  ــوان بي ــر از عقودى كه مى ت ــى ديگ يك
اجتماعى و تعاونى نسبت برقرار كرد، عقد صلح مى باشد. 
ــد كه براى رفع تنازع بنا  از منظر فقها صلح عقدى مى باش
ــته به نزاع و دعوا  ــت، اما وجود آن لزوماً وابس ــده اس ش

نمى باشد و مى تواند بدون اختلاف قبلى هم منعقد شود.21
ــتقلى نمى دانند و آن را  برخى از فقها صلح را يك عقد مس
ــمارند، اما  تابعى از ديگر عقود مانند بيع، هبه و ... برمى ش
ــيارى از فقها با اين نظر مخالف هستند و صلح را يك  بس
ــتقل مى دانند، دليل آنان بر اين اصل مبتنى است:  عقد مس
ــت؛ علاوه بر آن قائل هستند علم به  اصل بر عدم فرع اس

مورد مصالحه شده براى مصالحين لازم نمى باشد.22
اگر ما صلح را يك عقد مستقل ندانيم، نمى توانيم بيمه هاى 
ــبت بدهيم و بايد در لواى  ــى و تعاونى را بدان نس اجتماع
ــى شود.23 تنها با وجود مستقل بودن آن،  عقد اصلى بررس
ــبت ارتباط عقد صلح با اين دو بيمه بحث  مى توان در نس
ــم تفضيلى به موضوع  ــرط عل كرد، به غير از آن نبودن ش
مورد صلح سبب مى شود كه اشكال جهل و غرر از آن رفع 
شود. از اين رو برخى از فقهاى معاصر بيمه هاى اجتماعى 

و تعاونى را به عقد صلح نسبت داده اند.
در اين زمينه حسين حلى نوشته است: «از جمله راههايى 
ــه از باب صلح  ــت كه بيم ــنهاد مى كنيم اين اس كه ما پيش
ــونده و بيمه گر باهم مصالحه  است، بدين حيث كه بيمه ش
ــارتهايى را كه به بيمه شونده وارد  مى كنند كه بيمه گر خس
ــود، جبران كند، به شرطى كه بيمه شونده مقدارى از  مى ش
مال را به او بدهد. ممكن است صلح اين  طور واقع شود كه 

20 . اسلام و تأمين اجتماعى، ص387.
21 . شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص99؛ جواهر 

الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج26، ص211.
22 . المبسوط فى فقه الاماميه، ج2، ص288.

23 . بحوث فقهيه فى قضايا اقتصاديه معاصره، ص170.
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بيمه شونده مقدارى از مال خود را هر ماه به صورت معين 
ــركت در مقابل به جبران خسارت او  به بيمه گر بدهد و ش

بپردازد».24
ــونده را مى توان كارمند دولت يا صاحبان  در اينجا بيمه ش
ــى از درآمد  ــاغل تصور نمود كه هر ماه بخش حرف و مش
ــن اجتماعى يا  ــازمان تأمي ــاب صندوق س خود را به حس
شركت تعاونى واريز مى كند، در عوض در هنگام مشكلاتى 
ــركت به كمك و حمايت  از قبيل بيمارى، بيكارى و ... ش

او مى پردازد.
همان طور كه پيش تر ذكر كرديم، فقهاى متأخر در بررسى 
ــود را محدود به چهارچوب  ــود جديد به هيچ وجه خ عق
عقدهاى زمان شارع نكرده و تلاش خود را بر اين متمركز 
ــول كلى معامله در حقوق  ــد كه آيا اين عقود با اص كرده ان
ــت يا خير؟ فقها براى پاسخ به اين  ــازگار اس ــلامى س اس
ــكالات منتقدان در زمينه رابطه بيمه با  ــؤال بيشتر به اش س

شرايط اساسى معامله پاسخ داده اند.
5) اصالت صحت

مى دانيم تأسيس معاملات از سوى عرف و عقلا براى رفع 
ــت؛ زيرا تأمين نيازهاى فردى و  نيازهاى زندگى بوده اس
ــد. معاملات  ــى، مبتنى بر مبادله و معاوضه مى باش اجتماع
ــط شارع تأسيس نشده است، بلكه  برخلاف عبادات، توس
نيازهاى اجتماعى سبب شده كه عرف به تأسيس معاملات 
ــاى اصول، با توجه  ــود بپردازد. به همين علت، علم و عق
ــده اى به نام اصالة  ــيس قاع به ماهيت عقود، اقدام به تأس
ــهور و مرسوم  ــيار مش الصحة نمودند كه در ميان فقها بس
ــى سر زد و در  ــت. بر طبق اين قاعده اگر عملى از كس اس
درستى آن شك داشتيم، با اجراى اصالة الصحة بايد عمل 
ــت حمل كنيم و تمام آثار عمل صحيح را بر  او را بر صح
ــا اصول كلى نفى  ــم. پس بيمه تا زمانى كه ب ــار نمايي آن ب
شده در معاملات، مخالفتى نداشته باشد، صحيح و درست 
مى باشد.25 به عبارت ديگر در صورتى كه ما در صحت يا 
ــد بودن يك عقد شك داشته باشيم و چنانچه ما قائل  فاس
به تقدم اصالت صحت بر استصحاب باشيم، مى توان حكم 
به درستى عقود جديد مانند بيمه نمود، در غير اين صورت 

24 . بحوث فقهيه، ص39.
25 . القواعد الفقهيه، ج1، ص244.

نمى توان از اين اصل رهيافتى براى موضوع خود يافت.26
ــته است: «ما هيچ  ــهيد مطهرى در تأييد نظريه دوم نوش ش
ــد،  ــى نداريم كه همه معاملات صحيح بايد داخل باش دليل
ــت.  ــلات متعارفى كه در فقه مطرح اس ــى از معام در يك
ــول فقهى ما اعم  ــر انحصار نداريم، بلكه اص هيچ دليلى ب
را اقتضا مى كند. مى گويند ما يك سلسله عمومات داريم؛ 
ــى كليات، اصول اوليه، اصول كلى. اين عمومات كه به  يعن
ــكل عام و كلى طرح شده است، مى گويد: هر معامله و  ش
عقدى كه ميان دو نفر صورت بگيرد درست است الا موارد 

خاص».27
6) آيه اوفوا بالعقود

استدلال به اين آيه كريمه، در تصحيح عقود و لزوم آن ، نزد 
فقها شهرت يافته و متداول مى باشد. اين آيه مقام پيمانهاى 
ــى، اقتصادى و ... را  ــانى و نيز پيمانهاى سياس الهى ـ انس
ــيع دارد كه به تمام  ــر مى گيرد و يك مفهوم كاملاً وس درب

جنبه هاى زندگى انسان اعم از عقيده و عمل ناظر است.
ــود در اين آيه  ــات و لزوم عقد به كلمه العق ــا براى اثب فقه
ــك كرده اند؛ چون اين كلمه، جمع مُحلّى به الف و لام  تمس
ــر آن اين آيه مطلق  ــد، علاوه ب بوده و مفيد عموم مى باش
ــت. با در نظر گرفتن  ــت و هيچ تخصيصى نخورده اس اس
ــن دو مورد، نتيجه مى گيريم كه آيه فوق دليل بر وجوب  اي
ــته  ــام پيمانهايى خواهد بود كه ميان افراد بس وفاى به تم
ــد، پس وفاى به  ــود، از اين رو بيمه يك عقد مى باش مى ش

آن لازم است.28

بررسـى دلايل مخالفان بيمه هـاى اجتماعى و 
تعاونى

مخالفان بيمه هاى اجتماعى و تعاونى به مانند موافقان براى 
ــره برده اند: 1. با وجود احكام  ــيوه به رد اين عقد از دو ش
ــنتى مانند زكات و خمس نيازى به بيمه نيست. 2. عدم  س

تطبيق بيمه با اصول كلى صحت معامله.
1) بيمه و احكام سنتى حمايتى در فقه

مخالفان عقد بيمه با توجه به احكام حمايتى در فقه مقارن 
(زكات، خمس و ...) دو اشكال را مطرح مى كنند:

26 . همان، ج1، ص212.
27 . مسئله ربا به ضميمه بيمه، صص293و294.

28 . مبانى فقهى روابط بين الملل، ص74.
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اشكال اول: نيازى نيست ما به بيمه هاى تعاونى و اجتماعى 
ــاس تكافل و تعاون  ــلام براس پناه ببريم؟! چون قانون اس
ــده و در همه عصرهاى زندگى نمود و جريان  ــتوار ش اس

دارد.
ــاى تعاونى و اجتماعى به  ــكال دوم: قرار گرفتن بيمه ه اش
ــت؟! آيا اين دو بيمه  ــت نيس جاى زكات و صدقات درس
ــات دارند؟! اگر چنين  ــى والاتر از زكات و صدق جايگاه
ــلامى را كفايت  ــد آيا زكات و صدقات نياز جامعه اس باش
ــكل جديدى از  ــى و اجتماعى ش ــه تعاون ــد؟! بيم نمى كن
ــت كه بر پايه ضرر است، پس تكليف  عقدهاى قديمى اس

شرعى شخص متضرر چيست؟!29
در جواب اين دو اشكال بايد گفت:

ــلام نياز به تأمين را، با توجه به مبادى عام (اصول  1. اس
ــود، حل كرده است،  كلى) كه در هر معامله بايد رعايت ش
كسى منكر آن نيست كه بيمه هاى تعاونى و اجتماعى عقود 
ــتند، اما با اصول كلى در تعارض نمى باشند،  جديدى هس
ــلام،  ــود دارد. علاوه بر آن اس ــكان قبول آن وج ــس ام پ
جلوى باور ساختن نيازها را نمى گيرد، ابزار قانونى اسلام 
ــت، اما ابزار جديد، مى تواند در كنار آن قرار  مشخص اس
ــرآوردن نيازهاى فراوان  ــولاً قادر به ب بگيرد. زكات معم
ــى از حوادث جديد نيست، اگر غير  فردى يا گروهى ناش

اين باشد، چرا فقهاى بزرگ باب اجتهاد را باز كرده اند.
2. اين بيان درست نيست كه بيمه هاى تعاونى و اجتماعى 
به جاى زكات قرار گرفته اند؛ چون زكات مصارف شمرده 
ــود و بيشتر  ــتفاده ش ــده دارد كه بايد منحصراً در آن اس ش
ــل پيش بينى فردى يا  ــكلات ناگهانى و غيرقاب ــع مش مواق
اجتماعى را تأمين نمى كند. اگر ما تنها به زكات اكتفا كنيم، 
ــر دوش بيت المال  ــنگين خصوصاً در زمان جنگ ب بار س
خواهد افتاد. بيمه تعاونى و اجتماعى يكى از انواع صدقات 
ــت ـ شرايط آن بر  ــد كه ـ چون هدفش تكامل اس مى باش
ــق مى كند. بيمه تعاونى و  ــان و نيازمندان معينى وف محتاج
ــرعى مى باشد  ــايل جديدى در كنار لوازم ش اجتماعى وس
ــت كه بگوييم شريعت خدا نمى تواند اهداف و  و جايز نيس
ــد را تأمين كند. هيچ ارتباطى بين زكات و بيمه هاى  مقاص

ــريعة الكامله  ــص361و362؛ العقود الش ــن و احكامه، ص 29 . التأمي
للمعاملات المالية الشرعية، صص160-158.

ــرعيه اى  ــى و اجتماعى وجود ندارد. زكات وجوه ش تعاون
ــدن  ــد آن را ادا كند و بر فرض جمع ش ــت كه فرد باي اس
زكات و كفايت نكردن مقدار آن، اگر كسى خواست بيشتر 
ــلمانان گرفتار را كمك كند، آيا گفتن اين مطلب  از آن مس

كه زكات هست و كفايت مى كند صحيح است؟30
2) بيمه هـاى اجتماعـى و تعاونـى عقـد غـروى 

هستند

ــب فقهى فقهاى  ــلاح غرر در كت ــف زيادى از اصط تعاري
ــن تعاريف به هم خيلى نزديك  ــن وجود دارد، اما اي فريقي
هستند. از نظر آنان، غرر، عملى است كه نمى تواند از ضرر 

در امان باشد.31
ــه تجارى را،  ــى از دلايل بطلان بيم ــنت يك فقهاى اهل س
ــانى كه به جواز اين  غرَوى بودن اين بيمه مى دانند، اما كس
ــتند، به اين استدلال اعتراض كرده و معتقد  بيمه قائل هس
ــم مانند بيمه تجارى عقد  ــتند كه بيمه هاى اجتماعى ه هس
ــد: «در هردو نظام  ــتند. مصطفى زرقا مى نويس غرَوى هس
ــتمر پرداخت  ــط ناچيزى را به صورت مس ــه، فرد قس بيم
ــتگى به چه  ــط او تا موعد بازنشس مى كند كه نمى داند قس
مقدار خواهد رسيد؟! در بيمه اجتماعى فرد يا خانواده اش 
در ازاى اين قسط متناوب، مبلغ زيادى را به صورت دائم، 
ــت مى كنند، در حالى كه در  ــتگى درياف در هنگام بازنشس
بيمه تجارى عمر، دريافت مبلغ به صورت فردى مى باشد. 
ــاط بالاتر  در بيمه اجتماعى مبلغ دريافتى از مجموعه اقس
ــته نمى داند مجموع پول دريافتى از  مى رود و فرد بازنشس
ــد، در حالى  ــتگى تا مرگ چقدر خواهد ش زمان بازنشس
ــت. پس  ــخص اس كه مقدار پول دريافتى در بيمه عمر مش
ــتر از بيمه هاى تجارى  غرر و جهل در بيمه اجتماعى بيش
ــد؟ پس چرا نظام بازنشستگى (اجتماعى) كه  عمر مى باش
بين دولت و كارمندانش مى باشد، خوب است؟! اما نظامى 
ــتند، جايز  ــت و به آن ملزم هس كه بين مردم در جريان اس

نيست؟».32
علماى اهل سنت براى اينكه يك معامله غروى باشد، چهار 

30 . الوجيز فى مشروعية التأمين و انواعه، صص37-35.
31 . مصباح الفقاهه فى المعاملات، ج6، ص173؛ حاشيه رد المحتار 

على الدر المختار، ج4، ص109.
ــن و احكامه،  ــن مضمون: التأمي ــن، ص64؛ به همي ــام التأمي 32 . نظ

ص71.
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ــرط ذكر كرده اند: 1. غرر، فاحش (زياد) باشد. 2. غرر،  ش
ــته  ــد. 3. مردم به اين عقد احتياج نداش در عقد مؤثر باش
باشند. همه عقد هايى كه از طرف شارع تشريع شده، براى 
رفع حرج از مردم مى باشد، همان طورى كه خداوند متعال 
ينِ مِنْ حَرَجٍ»؛33 هيچ  ــد: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ مى فرماي
ــت كه منع مردم از عقدهاى كه بدان نياز دارند،  شكى نيس
قرار دادن آنها در سختى و جرح است، پس عدل و رحمت 
ــارع اقتضا مى كند: عقودى كه مردم به آن احتياج دارند  ش
ــد. به طور قطع  ــد، هرچند كه در آن غرر باش ــاح كن را مب
ــود.34 4. غرر  ــامل اين مورد نمى ش بيمه هاى اجتماعى ش
ــد. جمهور فقهاى اهل سنت  در عقود معاوضى مالى مى باش
ــيارى از علماى شيعه معتقد هستند كه غرر در عقود  و بس
ــود. بيمه هاى اجتماعى هم يك عقد  تبرعى جارى نمى ش
تبرعى است. بنابراين بيمه هاى اجتماعى خروج تخصصى 

از موضوع غرر دارد.
3) بيمه هاى اجتماعى و تعاونى عقد ربوى هستند

ــت از: معاوضى كه يكى از  ربا ـ از نظر فقهى ـ عبارت اس
ــدار زيادى دارد و اين اضافى فرقى نمى كند  طرفين در مق
ــد يا غير آن. براى تحقق ربا اين دو شرط لازم  در بيع باش
است: 1. مورد معاوضه از نظر عرفى يكى باشد، هرچند كه 
از نظر صفت باهم اختلاف داشته باشند. 2. مورد معاوضه 

قابل كيل و وزن كردن باشد.
اين اشكال از سوى علماى شيعه مطرح شده است كه بيمه 
ــتگى  ــى را عقد ربوى مى دانند: «در نظام بازنشس اجتماع
ــر  (بيمه اجتماعى)، مقدارى از حقوق كارمند يا كارگر كس
مى شود و به حساب شركت بيمه (حساب تأمين اجتماعى) 
ريخته مى شود و پس از بازنشستگى، علاوه بر مبلغى كه او 
در اين مدت داده است، بازگردانده مى شود. مقدار زيادى 
ــمت فرد بازنشسته (بيمه شده) به  هم هر ماه با توجه به س
او پرداخت مى گردد. بر اين فرض اين پرداخت زيادى ربا 

و حرام است».35

33 . حج، 78.
ــص151-154؛ تقارير المؤتمرات  ــوعة الفقهية، ج28، ص 34 . الموس
ــلامى، ج3، ص105؛ حكم  ــه الاس ــع مؤتمرات مجمع الفق ــه م الدولي

الشريعة الاسلاميه فى عقود التأمين، ص67.
35 . فقه المصارف و العقود، ص474.

ــخ  ــكال را به زيبايى پاس ــام خمينى(ره) جواب اين اش ام
ــود كه بيش از مبلغ حق بيمه  داده اند: «اگر بيمه گر ملتزم ش
ــط بيمه شده را بازگرداند، همچون كسى كه  پرداختى توس
ــغ معين بيمه مى كند  ــى خود را در مدت معين با مبل زندگ
ــاط ماهانه را مى پردازد و شركت بيمه ملتزم  و تمامى اقس
مى گردد كه علاوه بر مبلغ فوق، مبلغى را به عنوان تشويق 
و ترغيب بيمه شدگان بپردازد، پس اين مبلغ اضافى از نوع 
رباى قرضى نيست؛ چرا كه اقساط پرداخته شده از طرف 
بيمه شده قرض نبوده بلكه بيمه، قرارداد مستقلى است كه 
ــت و اين شرط جايز،  ــرط شده اس در ضمن آن چيزى ش

لازم العمل است».36
ــرح مى كند،  ــكالى را مط ــى كه چنين اش ــت كس در حقيق
استقلال قرارداد بيمه از عقود شناخته شده شرعى را قبول 
ــده  ــناخته ش ــدارد و بنابراين آن را در محدوده عقود ش ن
ــمارد و  ــى مى كند و مثلاً از قبيل قرض و وام مى ش بررس
ــروط صحت آن قراردادها را به بيمه نيز تسرّى  بنابراين ش
ــتقل بداند، يا  مى دهد، در حالى كه اگر قرارداد بيمه را مس
ــمار  ــده ـ غير از قرض ـ به ش ــناخته ش آن را از عقود ش
ــرى حكم خاص قرض به بيمه پرهيز مى كند.  آورد، از تس
ــتراكى (بازگرداندن حق بيمه هاى  به همين جهت چنين اش
ــت و  دريافتى همراه با مبلغى اضافه) در عقد بيمه جايز اس

عمل به آن لازم و واجب شمرده مى شود.37
4) بيمه هـاى اجتماعـى و تعاونـى عقـد رضايـى 

نيستند

ــرايط صحت عقد  ــه فقها اتفاق نظر دارند كه يكى از ش هم
اين است كه طرفين بايد در انجام عقد رضايت داشته باشند 
ــال آنكه بيمه  ــد، ح ــورت اكراه عقد نافذ نمى باش و در ص

اجتماعى از طرف دولت به بيمه شدگان الزام مى شود؟38
در جواب بايد گفت:

ــى از قدرت  ــار در هر جامعه، عمدتاً ناش ــزام و اجب 1. ال
ــت و معمولاً حكومتها توان اين كار را دارند.  حاكميت اس
ــار، اگر از نوع التزامات قانونى و واجبات  اين الزام و اجب
ــى از مديريت و ايجاد نظم و  نظاميه، يعنى ضرورتهاى ناش

36 . تحرير الوسيله، ج2، صص610و611.
37 . اسلام و تأمين اجتماعى، ص423.

38 . الفقه على المذاهب الاربعه و مذهب اهل البيت، ج2، ص209.
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ــا رضايت مردم بر  ــد و حكومت نيز ب تدبير اجتماعى باش
ــروعيت سياسى بيابد، پذيرفتنى  اركان قدرت تسلط و مش
ــت. در حقيقت و از  ــز نيس ــف از قانون جاي ــت و تخل اس
ديدگاه فقهى التزام به قوانين جامعه، تابعى از رضايت  عامه 
ــت و در عمل  ــى از زندگى اجتماعى اس و ضرورتهاى ناش
نمى توان آن را از نوع اجبار و اكراه مفسد قراردادها، عقود 

و معاملات دانست.39
2. فقهاى اهل سنت بنابر قاعده مصالح مرسله، براى رعايت 
ــم اجتماعى در جايى كه نصّى  ــت و حفظ دين و نظ مصلح
ــوان قائل به  ــدارد، معتقدند: مى ت ــاص يا مطلق وجود ن خ
ــروعيت موضوعى مانند بيمه شد و از باب ضرورت و  مش
ــاج، نظام اقتصادى اين عقد را اثبات كرد. آنان نياز را  احتي

رافع اشكال فقهى اجبار دانسته اند.40

نتيجه گيرى
ــى از پديده هاى عصر  ــى يك ــى و تعاون ــاى اجتماع بيمه ه
ــتند كه در جامعه جايگاهى حائز اهميت دارند،  حاضر هس
ــدون آنها با  ــل يا حمايتى ما ب ــه گونه اى كه نظام تكاف ب
ــود. فعاليت و گسترش  ــكلات زيادى رو به رو مى ش مش
اين بيمه هاى حمايتى را نبايد بر ناكارآمدى احكامى نظير 
ــارع مقدس وضع شده،  ــط ش زكات، خمس و ... كه توس

39 . نظريه ضرورت در فقه اسلامى، ص324.
40 . مصلحت و شريعت، ص104.

قلمداد كرد، بلكه اين امر نشان دهنده پويايى دين اسلام و 
ــا امكانات جديد ـ در صورت عدم تعارض با  توافق آن ب
ــاختار دين ـ است؛ زيرا اين بيمه ها در راستاى  مبانى و س
منافع جوامع اسلامى فعاليت مى كنند. حقوق دانان اسلامى 
ــد تا اصول آنها  ــا اين بيمه ها تلاش نموده ان ــه ب در مواجه
ــول كلى معاملات  ــتورات دينى و اص ــا قواعد و دس را ب
ــت داده و براى يافتن راه حل جامع، بيمه ها را با يكى  مطابق
ــت كه  از عقدهاى معين انطباق دهند. البته لازم به ذكر اس
عمده ترين اشكالات وارد بر بيمه هاى اجتماعى و تعاونى، 
ــه در بيمه هاى تجارى دارد، به عبارت ديگر اگر فقها  ريش
بتوانند راه حل مناسبى براى رفع مشكلات فقهى بيمه هاى 
ــى و تعاونى كه بر  ــد، بيمه هاى اجتماع ــارى ارائه دهن تج
ــكل جدى  مبناى تعاون و همكارى فعاليت مى كنند، با مش

مواجه نخواهند شد.
ــيوه متقدمان و  ــه به هردو ش ــد گفت با توج ــان باي در پاي
ــب تر  ــيوه متأخران مناس ــى عقد بيمه به ش متأخران، بررس
ــند و  ــد؛ چرا كه عقود منتج از عرف مى باش به نظر مى رس
ــارع در بسيارى از موارد مبادرت به اصلاح آنها نموده  ش
ــيم اصول كلى صحت معاملات، قالبى را طراحى  و با ترس
ــد و  ــارع نمى باش مى كند كه به هيچ وجه مقيد به زمان ش

قابليت تطبيق با هر موضوع جديدى را دارد.
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ــود، عبدالطيف محمود، التأمين الإجتماعى فى  2. آل محم

ضوء الشريعة الاسلامية، بيروت، دارالنفائس، 1994م.
ــاوى لتحريرالفتاوى، قم، دفتر  ــرائر الح 3. ابن ادريس، الس

انتشارات اسلامى، 1410ق.
ــروت، دارالفكر،  ــزم، محمد بن على، المحلى، بي 4. ابن ح

بى تا.
ــيه رد المحتار على الدر  ــن، محمدامين، حاش 5. ابن عابدي

المختار، قاهره، السعادة، بى تا.
6. ابن قدامه، المغنى ويليه الشرح الكبير، بيروت، دارالكتب 
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